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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
تتمه بحث اخفات در تسبیحات

بحث راجع به جهر و اخفات در رکعت سوم و چهارم به این‌جا رسید که عرض کردیم وجوب اخفات در تسبیحات واضح نیست و همان‌طور که برخی از بزرگان در تعلیقه عروه احتیاط واجب کردند مناسب همین احتیاط واجب هست، برخی مثل مرحوم حاج شیخ علی جواهری که فتوی دادند به تخییر بین جهر و اخفات.
ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید که مخترع نماز چون پیامبر بود و ایشان تسبیحات را اخفاتا می‌‌گفتند و بعد امر کردند مردم نماز بخوانند ظاهر مقامیش ممکن است این باشد که مانند خود پیامبر نماز بخوانند. و بعد به این اشکال کردیم.

ولی یک اشکال دیگری که مطرح است این است که اصلا ثابت نیست پیامبر تسبیحات در رکعت سوم و چهارم می‌‌گفتند چون برخی از روایات می‌‌گوید امام جماعت افضل این است که فاتحةالکتاب بخواند، روایات متعارض بود، ما احراز نکردیم که تسبیح افضل است، شاید برای امام جماعت قرائت فاتحةالکتاب افضل باشد که فتوای جمعی مثل امام همین هست. و لذا اصلا معلوم نیست پیامبر تسبیحات اربعه می‌‌خواندند در نماز تا ما بگوییم اصرار پیامبر بر اخفات در تسبیحات ظهور مقامی درست می‌‌کند که پس ما هم مانند پیامبر در تسبیحات اخفات کنیم.

تتمه بحث جهر به بسمله در رکعتین اخیرتین

راجع به بحث جهر به بسم‌الله اگر سوره حمد بخوانیم در رکعت سوم و چهارم مشهور گفتند جهر مستحب است. ابن ادریس گفت جایز نیست جهر. در سرائر جلد 1 صفحه 218 گفته که طریق احتیاط این است که جهر نکنیم به بسم‌الله در رکعت سوم و چهارم. شما می‌‌دانید طریق احتیاط این هست اولا: این خلاف اصل برائت است. ثانیا: منشأ نمی‌شود شما فتوی بدهید به وجوب اخفات. مگر بگویید من فتوی می‌‌دهم به وجوب احتیاط نه فتوی به وجوب اخفات واقعا.

استدلال دیگر ایشان هم عجیب است. فرموده: دلیل بر وجوب اخفات ما داریم اما دلیل بر جواز جهر در بسم‌الله نداریم. آقا! کدام دلیل ما داریم بر وجوب اخفات که اطلاق لفظی داشته باشد نسبت به قرائت سوره حمد در رکعت سوم و چهارم که شامل بسم‌الله هم بشود [تا بعد] ما نیاز پیدا کنیم به مخصص منفصل. خود ایشان دلیلش این است که لاخلاف بین اصحابنا فی وجوب الاخفات فی الرکعتین الاخیرتین فمن ادعی استحباب الجهر فی البسملة فعلیه الدلیل، لاخلاف که دلیل لبی است اطلاق ندارد.

البته بعضی از بزرگان معاصر هم احتیاط واجب کردند در ترک جهر در بسم‌الله در قرائت حمد در رکعت سوم و چهارم مثل مرحوم آقای بروجردی، ‌امام، مرحوم آسید احمد خوانساری و قبل از این بزرگان مرحوم نائینی. حالا اگر احتیاط از باب این است که نمی‌خواهند فتوی بدهند به جواز جهر حرفی نیست مرحوم آقای خوئی هم احتیاط واجب کرده بودند اما وجه فنی‌اش را ما نمی‌دانیم.
ممکن است کسی بگوید وجه فنی‌اش این است که اطلاقی در دلیل که منشأ جواز جهر بشود نداریم، باید رجوع کنیم به اصل عملی و اصل عملی در این‌جا اشتغال است چون واجب تعیینی که نیست قرائت سوره حمد بلکه واجب تخییری است و قبلا نقل کردیم که مشهور ممکن است در عدل واجب تخییری اگر شک کنیم به لحاظ اجزاء و شرائط عدل واجب تخییری قائل به اصالةالاشتغال بشوند. ولی ما قائل به اصالةالبراءة هستیم. آقای خوئی هم قائل به اصالةالبراءة هست. پس جواز جهر به بسم‌الله مقتضای قاعده است، اطلاق لفظی هم نباشد که بعید نیست اطلاق لفظی هم باشد، اقرأ فاتحةالکتاب نسبت به بسم‌الله اطلاق دارد سواء کان جهرا او اخفاتا، اطلاق لفظی هم نباشد اصل برائت اقتضاء می‌‌کند جواز جهر را. اما اثبات استحباب مشکل بود.

[سؤال: ... جواب:] در رکعت سوم و چهارم که فرقی نمی‌کند، در نمازهای جهریه و اخفاتیه (هر دو) این بزرگان می‌‌گویند احتیاط واجب ترک جهر به بسم‌الله است در رکعت سوم و چهارم.

 مشهور که استدلال کردند بر استحباب جهر به بسم‌الله چند تا روایت بود که سندش را بزرگانی مثل آقای خوئی قبول نکردند مثل روایت فضل بن شاذان: الجهر ببسم‌الله فی جمیع الصلوات سنة. ما سعی کردیم سند را درست کنیم به فضل بن شاذان، ‌اشکال دلالی کردیم گفتیم شاید مقصود از این حدیث توسعه استحباب جهر به بسم‌الله باشد در جمیع صلوات، ‌می خواهد بگوید همه نمازها چه نمازهای اخفاتیه چه جهریه مستحب است در او جهر به بسم‌الله، ‌این ظهور ندارد که ناظر است به رکعت سوم و چهارم. ولی مشهور ظاهرا اطلاق فهمیدند، سند را هم که قبول دارند، و لذا قائل به استحباب جهر به بسم‌الله در رکعت سوم و چهارم شدند. آقای خوئی هم اشکال دلالی نکرده اشکال سندی کرده.
آقای خوئی موثقه هارون را قبول دارد که در موثقه هارون آمده بود که عامه بسم‌الله را آهسته می‌‌گویند، اسماء خدا را کتمان می‌‌کنند، پیامبر وقتی وارد منزلش می‌‌شد و قریش که دشمن او بودند دور او جمع می‌‌شدند، کان یجهر ببسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و یرفع بها صوته فتولی قریش فرارا فانزل الله و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولّوا علی ادبارهم نفورا. انصافا استحباب جهر به بسم‌الله از این استفاده می‌‌شود، ولی استحباب فی حد ذاته استفاده می‌‌شود نه در نماز در رکعت سوم و چهارم. در رکعت یکم و دوم چون تعبیر دارد کتموها و آن‌ها کتمان‌شان در رکعت اول و دوم بود، معلوم نیست در رکعت سوم و چهارم مقتضی برای اظهار بود تا این‌ها کتمان بکنند، کتمان در جایی است که مقتضی اظهار باشد، در رکعت اول و دوم مقتضی اظهار بود این‌ها کتمان کردند اما در رکعت سوم و چهارم معلوم نیست اصلا مقتضی اظهار داشت. مستحب بودن جهر به بسم‌الله در رکعت سوم و چهارم از این روایت استفاده نمی‌شود بله از این روایت استفاده می‌‌شود مقتضی برای استحباب در جهر به بسم‌الله هست اما حکم فعلی در رکعت سوم و چهارم هم استحباب جهر به بسم‌الله هست، استفاده‌اش مشکل است.

و لذا ما استحباب جهر به بسم‌الله در رکعت سوم و چهارم را اشکال کردیم ولی جوازش به نظر ما بی‌‌اشکال است چه برای مردان چه برای زنان. جواز جهر به بسم‌الله برای زنان هم مثل مردان بی‌اشکال هست و لو به مقتضای اصل برائت. مشهور که استحباب جهر به بسم‌الله را هم برای زنان هم قائلند، ‌ولی ما حتی در استحباب جهر به بسم‌الله برای زنان در رکعت اول و دوم هم شبهه داریم. در هنگامی که شما در نماز مغرب و عشاء‌ و صبح مستحب نمی‌دانید جهر را در قرائت بر زنان (و اگر نامحرم باشد در نزد او که مشهور بحث حرمت جهر را مطرح کردند) خود این ما یصلح للقرینیة است که اطلاق در این روایات نسبت به استحباب جهر به بسم‌الله برای زنان منعقد نشود. مخصوصا با آن اشکالی که ما کردیم که الجهر ببسم‌الله فی جمیع الصلوات سنة شاید ناظر باشد به این حیث که نمازهای جهریه و اخفاتیه در این استحباب فرقی نمی‌کند فقط این حیث را می‌‌خواهد بگوید.
[سؤال: ... جواب:] حالا آنی که علائم مؤمن است در مقام بیان این‌که چه زن چه مرد، ظاهرا نیست، این در مقابل عامه است که کتمان می‌‌کردند بسم‌الله را، این روایت می‌‌گوید علامت مؤمن جهر به بسم‌الله هست. اما این‌که زن و مرد در این حکم مشترک هستند، عرض کردم هم بعید نیست بگوییم در مقام بیان از این جهت نیست و هم ما یصلح للقرینیة دارد چون نماز صبح و مغرب و عشاء که جهر در قرائت در آن بر مردان واجب است بر زنان حتی مستحب هم نیست، مشهور قائل به استحباب جهر در قرائت در این نمازهای جهریه بر زنان نشدند. خیلی مستبعد است که بسم‌الله آن استحباب جهر داشته باشد. این می‌‌شود ما یصلح للقرینیة. و لو من ندیدم اصلا در عروه این مسأله را مطرح کنند، ظاهرا بطور مطلق که می‌‌گویند مستحب است جهر به بسم‌الله می‌‌خواهند بگویند برای زن و مرد فرقی نیست، ولی مناسب بود که بطور واضح حکم زن را بیان کنند.
[سؤال: ... جواب:] مقتضی برای جهر هست، از موثقه هارون فهمیدیم، و لکن این‌که حکم فعلی چیست، شاید خود اخفات در قرائت در رکعت سوم و چهارم این حکم فعلی باشد مانع از استحباب جهر باشد، بله، از موثقه هارون مقتضی برای استحباب جهر به بسم‌الله را ما می‌‌فهمیم لولا المانع، اما شاید رکعت سوم و چهارم و اخفات در آن دو رکعت مانع باشد از تاثیر این مقتضی در حکم فعلی. این چیزی است که به نظر ما می‌‌رسد و ظاهر فرمایش آقای خوئی هم همین است که اطلاق موثقه هاورن را نسبت به استحباب جهر به بسم‌الله حتی در رکعت سوم و چهارم هم مناقشه کرده.
مامومی که مسبوق به رکعتین امام هست در رکعت سوم مثلا اقتداء می‌‌کند یا در رکعت دوم اقتداء می‌‌کند رکعت سوم باید حمد بخواند آن‌جا هم ما معتقدیم جایز است بسم‌الله را جهرا بگوید، دلیلی بر وجوب اخفات نداریم اما استحباب جهر از او هم منصرف است، چون عرض کردم وقتی که سوره حمد را باید آهسته بخواند کما این‌که صحیحه زراره گفت، آن وقت ما بیاییم بگوییم بسم‌الله را مستحب است بلند بگویی، آن‌که واجب بود بلند بگوید می‌‌گوییم باید آهسته بگویی بعد بیاییم بگوییم بسم‌الله را مستحب است بلند بگویی این‌ها خلاف متفاهم عرفی است. و لذا ما بخاطر اطلاق صحیحه زراره در ماموم مسبوق به رکعتین امام بعید نمی‌دانیم که اطلاقش بگوید که باید یقرأ فی نفسه بام الکتاب و سورة حتی بسم‌الله را هم آهسته بگوید چون واجب است بقیه را آهسته بگوید بخاطر انصات و همراهی با امام، بله آن‌جا ما معتقدیم که خود این صحیحه زراره که یقرأ ‌فی نفسه بام الکتاب و سورة‌ دلیل بر وجوب اخفات در بسم‌الله در مورد مامومی است که حمد می‌‌خواند.
[سؤال: ... جواب:] اگر امام حمد می‌‌خواند در رکعت سوم و چهارم، ماموم هم حمد می‌‌خواند، آن‌جا باز ظاهر انصات لقراءته این هست که جهرا نخواند. 
مسأله 5: اجهار در رکعتین اخیرتین
مسأله 5: اذا اجهر عمدا، عمدا تسبیحات اربعه را جهرا بگوید یا قرائت سوره حمد را جهرا بخواند در رکعت سوم و چهارم، صاحب عروه می‌‌گوید بطلت صلاته. و اما اذا اجهر جهلا او نسیانا صحت.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اگر جاهل به حکم باشد و لو جاهل قاصر، تسبیحات اربعه را جهرا بگوید یا ناسی حکم باشد، صحت نماز او محل اشکال است. چون دلیل را ایشان حدیث لاتعاد می‌‌گیرد، ‌حدیث لاتعاد را هم شامل جاهل به حکم نمی‌داند.
ولی عرض ما این است که نه، همان صحیحه زراره کافی است، ان اجهر فی موضع لاینبغی الجهر فیه، بر فرض باشد فی القراءة عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند، جهر در جایی که اخفات قرائت واجب است را امام فرمود ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لایدری فقد تمت صلاته، عرف می‌‌گوید جهر در تسبیحات که واجب است اخفات در آن، حکمش از قرائت اشد است؟ این عرفیت ندارد. من به نظرم عرف این‌جور می‌‌فهمد مخصوصا که بعدش مطلق است، ‌أو اخفی فی ما لاینبغی الاخفاء فیه او که دیگر ندارد فی قراءة.
[سؤال: ... جواب:] در یک صحیحه زراره است که ما احتمال وحدت هر دو صحیحه را دادیم و الا آن‌هایی که می‌‌گویند دو صحیحه است که اصلا دارد رجل جهر فیما لاینبغی الاجهار فیه ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة و ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لایدری فقد تمت صلاته، مشکل در جایی است که بگوییم این دو یک روایت هستند و احتمال دارد آنی که صادر شده از امام این باشد که رجل جهر فی القراءة فیما لاینبغی الجهر فیه، می‌‌گوییم این هم باشد عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند از قرائت به تسبیحات. فهم عرفی این است که قرائت که امرش اشد است از تسبیحات عرفا و در ارتکاز متشرعی چون لا صلاة الا بفاتحةالکتاب شارع اغماض کرد از جهر فی موضع الاخفات، عرف نسبت به تسبیحات همین کار را می‌‌کند.
هذا اولا. و ثانیا: اصلا اطلاقی در دلیل نیست. ضیق فم الرکیة است، اصلا دلیل وجوب اخفات در تسبیحات چی بود؟ دلیلش اجماع بود، دلیلش سنةالنبی بود، اصلا اطلاق ندارد نسبت به جاهل و ناسی و لذا ما مشکلی نداریم.
[سؤال: ... جواب:] و لایجب الاعادة و ان تذکر قبل الرکوع چون به نظر ما صحیحه زراره مطلق است، ان فعل ذلک لایدری فقد تمت صلاته و لو قبل از این‌که به رکوع برود. آقای سیستانی قبول نداشت می‌‌گفت فقد تمت صلاته در مقابل ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلاة هست اطلاق ندارد نسبت به ما قبل از رکوع. و لکن از راه دیگری وارد شد فرمود شاید اخفات مثلا در تسبیح شرط تسبیح نباشد، شرط نماز باشد در حال اتیان به صرف‌الوجود تسبیح، در حال اتیان به صرف‌‌الوجود تسبیح شما باید اخفات داشته باشید، اگر فراموش کردید و لو قبل از رکوع بخواهید بار دیگر اعاده کنید تسبیح را این صرف‌الوجود تسبیح نیست. قابل تدارک نیست مگر با اعاده اصل نماز که آن هم خلاف حدیث لاتعاد هست.
مسأله 6: عدول از سوره حمد به تسبیحات اربعه

مسأله 6: اذا کان عازما من اول الصلاة علی قراءة الحمد یجوز له ان یعدل الی التسبیحات.

به نظرم این جای بحث ندارد. اول نماز شما می‌‌خواستید حمد بخوانید در رکعت سوم، رسیدید به رکعت سوم گفتید حالش نیست، تسبیحات خواندید، مشکلی ندارد، با قصد سابق بر قرائت سوره حمد که متعین نمی‌شود سوره حمد.

مشکل در جایی است که سوره حمد را شروع کردید، وسط کار پشیمان شدید، گفتید تسبیحات بخوانم، صاحب عروه فرموده بل یجوز العدول فی اثناء احدهما الی الآخر. عده‌ای موافق هستند: آقای خوئی، ‌آقای سیستانی، ‌آقای تبریزی. اما مخالف هم کم ندارد: مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای حکیم، آقای خوانساری، آل‌یاسین، آسید عبدالهادی شیرازی و قبل از این‌ها محقق نائینی که تعلیقه‌اش آخر می‌‌آید معمولا ولی باید اول می‌‌آمد، همه این‌ها گفتند احتیاط واجب ترک عدول است، شروع کردید تمام کنید، حمد را شروع کردید در رکعت سوم تمامش کنید، بناء بر احتیاط واجب عدول جایز نیست.

ما وجه فرمایش آقای بروجردی را می‌‌فهمیم. آقای بروجردی در بحث عدول از یک سوره به سوره دیگر هم فرمود علی القاعدة جایز نیست. می‌‌فرمود چون دلیل تخییر اطلاق ندارد که شامل تخییر استمراری بشود، استصحاب تخییر هم جاری نیست چون موضوعش من لم یختر هست، ‌هذا اختار. که ما اشکال کردیم و گفتیم رجوع کنید به اصل برائت، اصل برائت از حرمت عدول.

یک بیانی هم داشت آقای بروجردی می‌‌فرمود آخه آنی که شروع کردیم شد جزء نماز، دیگر کاریش نمی‌شود کرد. می‌‌گفتیم نشود کاریش کرد، بگذارید همان‌طور جزء ناکام بماند این نیم‌سوره‌ای که شروع کردید و رها کردید، چه مشکلی دارد؟ ولی آقای بروجردی در آن‌جا اشکال کرد گفت علی القاعدة عدول از یک سوره بعد از شروع به سوره دیگر جایز نیست این‌جا هم اشکال می‌‌کند. 
[سؤال: ... جواب:] در آن‌جا یک اشکال دیگری داشت گفت تخییر بین سور عقلی است شارع گفته اقرأ سورة، عقل بیش از تخییر ابتدایی حکم نمی‌کند. ما اشکال کردیم گفتیم این عقل نیست بلکه اطلاق لفظی است. این اشکال آقای بروجردی این‌جا نمی‌آید چون این‌جا تخییر شرعی است ان شئت فسبح و ان شئت فاقرأ‌ فاتحةالکتاب. اما آن اشکال اول می‌‌آید که این تخییر شرعی اطلاق ندارد نسبت به تخییر استمراری، قدرمتیقنش ابتداء کار هست، استصحاب تخییر هم جاری نیست چون موضوع حکم شاید من لم یختر باشد و هذا اختار احدهما. ولی ما عرض‌مان این است که هم اطلاق دارد دلیل تخیر و هم اگر اطلاق نداشت برائت از حرمت عدول داریم، مشکلی نیست.

چرا ما می‌‌گوییم اشکال ندارد عدول در اثناء؟ برای این‌که وجه اشکال چیست؟‌ مثل جاهای دیگر است. من وسط غسل ترتیبی عدول می‌‌کنم به غسل ارتماسی، مشکلش چیست؟ هوز امتثال محقق نشده، نصف‌کاره می‌‌گذارم این امتثال را، یک امتثال دیگری می‌‌کنم. مولی می‌‌گوید اکرم عالما بان تسقیه چایا و ماءا، ما چایی گذاشتیم جلوی زید، از اخلاقش خوش‌مان نیامد، سلام به او می‌‌دهی سرش را برای ما تکان می‌‌دهد، گفتیم این [پذیرایی نیمه‌کاره] باشد تا دیگر از این کارها نکند رفتیم دیدیم عمرو خوش‌اخلاق آن طرف، رفتیم و یک چای و یک آب خنک گذاشتیم جلوی عمرو، امتثال کردیم اکرم عالما بان تسقیه چایا و ماءا در مورد عمرو امتثال کردیم، مشکلش چیست؟ اطلاق دارد دیگر، ‌شک هم بکنیم اصل برائت محکم است.
[سؤال: ... جواب:] در غسل هم همه باید قبول کنند، کسی ندیدیم اشکال کند در عروه که در اثناء غسل ترتیبی طرف می‌‌رود غسل ارتماسی می‌‌کند یکی بگوید جایز نیست. 

پاسخ از شبهه زیاده در نماز
فقط شبهه‌ای که در این جا هست که در بحث غسل و امثال آن نیست شبهه زیاده است، گفته می‌‌شود نصف حمد را خواندی بعد می‌‌روی تسبیحات اربعه را اختیار می‌‌کنی آن نصف حمد چی می‌‌شود، ‌زدت فی صلاتک و من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة.
مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری که گفته راحت، زیاده فی الصلاة به این است که زاید عرفا صلات باشد یعنی یک رکعت حداقل زیاد کنی که عرفا صلات باشد مثل زاد فی اللبن، آن زاید لبن باشد تا بگویند زاد فی اللبن. این هم زاد فی الصلاة باید آن زاید صلات باشد، صلات هم بر کمتر از یک رکعت صادق نیست، دو رکعت را بکنی سه رکعت می‌‌شود زاد فی الصلاة. که این را ما قبول نکردیم.

جواب دوم جواب آقای خوئی است. فرموده من احداث زیاده نکردم، من جعل السابق زیادة کردم، دلیل من زاد فعلیه الاعادة این را نمی‌گیرد. من اول شروع کردم سوره حمد را به قصد رکعت سوم خواندم، رسیدم به آن غیر المغضوب یادم آمد که اختلاف است که ضاد را چه جور اداء‌ کنیم گفتیم همان مصیبت رکعت اول و دوم بس است، ‌رها کردیم تسیبحات اربعه گفتیم، تا عدول که نکردیم زیاده صدق نمی‌کرد، بعد که عدول کردیم جعل السابق زیادة است، دلیل که این را نمی‌گیرد.

این مطلب را آقای زنجانی هم داشتند، من یادم است آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری هم داشتند. 

آقای سیستانی می‌‌فرمایند این را آقای خوئی هم فرموده ولی ما قبول نداریم، نهی از زیاده صدق می‌‌کند. این‌جا هم شرط متاخر صدق زیاده بر سوره حمد این است که بعدش تسبیحات بخوانی.

به نظر ما اگر این آقایان می‌‌گفتند زیاده عمدیه نیست، قابل قبول بود. عرفا این زیاده عمدیه نیست، زیاده است [اما زیاده عمدیه نیست]. و لذا زیاده غیر عمدیه اگر مبطل بود مثل زیاده سجدتین آن‌جا ما می‌‌گفتیم زیاده است و مبطل است. آقای زنجانی این را قبول نداشت، آقای زنجانی در رساله‌شان است که اگر دو سجده کردی بر فرش بعد متوجه شدی مهر بگذار دو سجده را تدارک کن برو نمازت را تمام کن خدا قبول کند. زیاده سجدتین، ‌زیاده رکن است ایشان می‌‌گوید جعل السابق زیاده که مشمول ادله مبطلیت زیاده نیست. ما می‌‌گوییم زیاده رکن غیر عمدیه‌اش هم مبطل است و عرفا به نحو شرط متاخر صدق می‌‌کند زیاده. ولی در جایی که زیاده غیر عمدیه مبطل نیست مثل همین زیاده غیر ارکان، ‌زیاده غیر عمدیه است، مشکل ندارد، ‌حدیث لاتعاد می‌‌گیرد آن را.

[سؤال: ... جواب:] ظاهر امر این است که در هنگامی که ایجاد می‌‌کنی آنی را که متصف به وصف زیاده است ملتفت و متعمد باشی. و الا شما می‌‌گویی "ما"، قطع می‌‌کنی نمی‌گویی لک یوم الدین، ‌ولی از اول قصد قطع نداشتی این‌جا تکلم عمدی است عرفا؟ نه، ‌عرف نمی‌گوید تکلم متعمدا چون هنگام تکلم متعمد نبودی، جعل السابق تکلما صدق تکلم می‌‌کند اما صدق تکلم عمدی نمی‌کند. پس این وجه آقای خوئی را با این تعدیل قبول داریم.

[سؤال: ... جواب:] زیاده عذریه است. زیاده غیر عمدیه است و مشمول حدیث لاتعاد. ... زیاده غیر ارکان اگر عمدیه نباشد که مسلم مبطل نیست، زیاده غیر عمدیه سجده مبطل نیست روایت داریم، لاتعاد الصلاة من سجدة، زیاده غیر ارکان اگر عن عذر باشد مبطل نیست، دلیل خاص داریم.

جواب سوم جوابی است که آقای سیستانی مطرح کرده، ‌ما هم یک موقع عرض می‌‌کردیم که اصلا قرائت، ذکر خدا، ذکر پیامبر، این‌ها اصلا هر چه بیاوری جزء نماز است، کل ما ذکرت الله و النبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة، دیگر زیاده معنا ندارد، حد ندارد، نصف سوره حمد قرائت قرآن است. قرائت قرآن، ذکر خدا، ذکر پیامبر و دعا، هر چی بیاوری نوش جانت، ‌جزء نماز است زیاده در او تصور نمی‌شود.
[سؤال: ... جواب:] صحیحه حلبی می‌‌گوید کلما ذکرت الله و النبی فهو من الصلاة. ... روایت دیگر [داریم که] ظاهرش این است که قرائت قرآن [هم اشکال ندارد]. بعید نیست قرائت قرآن هم در نماز مطلوب باشد.
آقای سیستانی اما قرائت قرآن را که در استحبابش در همه جای نماز اشکال کردند، این کلما ذکرت الله و النبی فهو من الصلاة می‌‌گویند مختص به اذکار تشهد است. چرا؟‌ برای این‌که بعدش دارد و ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت، ‌این ما یصلح للقرینیة است که کلما ذکرت الله و رسوله فی الصلاة یعنی فی التشهد ذکر الله و رسوله. و لذا ایشان می‌‌گویند ذکر پیامبر در غیر حال تشهد اگر به قصد دعا نباشد مبطل نماز است علی وجه الفتوی و اگر به قصد دعا باشد احتیاط می‌‌کنند.

چرا اگر به قصد دعاء باشد احتیاط می‌‌کنند؟ ما وجهش را نفهمیدیم چون ایشان قبول دارد دعا در نماز راجح است، کلما ناجیت ربک دلیل داریم در همه جای نماز راجح است. اگر السلام علیک ایها النبی را قصد دعا کند که خدا سلام بر شما نازل کند. فقط لابد شبهه آقای سیستانی این است که السلام علیک چون تخاطب دارد این مناجاةالرب نیست. ولی [می‌گوییم:] تخاطب با یک شخص حاضر نیست تخاطب است با پیغمبر، این معلوم نیست مانع از صدق ناجیت ربک بشود. بهرحال ایشان احتیاط می‌‌کنند.
[سؤال: ... جواب:] السلام علیک ایها النبی مشتمل بر خطاب است شاید ایشان از این جهت احتیاط می‌‌کند و لو قصد دعاء بکند.
ایشان فرمودند پس ما دلیل نداریم بر استحباب ذکر خدا بطور مطلق در غیر تشهد، تا چه برسد به ذکر النبی. یعنی شما وسط نماز بگویی یا الله، حالا اگر صدق کند ناجیت ربک یک بحث دیگری است، ‌اما اگر صدق نکند، ذکر الله صدق کند ایشان با این بیانش اشکال می‌‌کند می‌‌گوید این زیاده است.

منتها بیان و جواب چهارم مختار خود آقای سیستانی است می‌‌گویند زیاده باید مسانخ با آن اجزاء نماز باشد. نصف سوره حمد مسانخ با سوره حمد نیست، جزء نیست، نصف الجزء جزء‌ نیست، ربع الجزء جزء نیست، جزء شرعی نیست. اگر شما سوره کامله حمد را بخوانی بعدش تسبیحات بگویی در رکعت سوم یا چهارم این‌جا ما معتقدیم این مصداق زیاده می‌‌شود و کار خراب می‌‌شود. اما اگر نصف سوره حمد را خواندی رها کردی این نصف سوره حمد اتیان به جزء مسانخ نماز نیست، و لذا صدق زیاده یا قطعا نمی‌کند یا شک هم بکنیم برائت از مانعیت آن جاری می‌‌کنیم.
می‌دانید این لازمه‌اش چیست؟ حالا تامل کنید تا روز یک‌شنبه، این لازمه‌اش این است که مثلا نصف شوط زیاده‌اش مشکل نداشته باشد، هفت شوط و نیم، چون نصف شوط نصف الجزء است، مثل نصف سوره حمد. این عرفی نیست. 

[سؤال: ... جواب:] عمدا هم بکند صدق زیاده نمی‌کند. ... ایشان می‌‌گویند اگر کل سوره حمد را بخواند بعد بخواهد تسبیحات بگوید این صدق زیاده می‌‌کند اما نصفش را بگوید صدق زیاده نمی‌کند. ... بله بعد از تسبیحات نصف سوره حمد هم بخواند، صدق زیاده نمی‌کند. تصریح می‌‌کند می‌‌گوید زیاده متوقف است بر مسانخت زاید. و الا وسط طواف با عصایش می‌‌زند به آن مؤمنی که کنارش است آیا می‌‌گوییم زاد فی طوافه؟ حتی اگر به قصد جزئیت هم باشد صدق نمی‌کند زاد فی طوافه باید مسانخ باشد باید شوط بیشتری بیاوری تا بگویند زاد فی طوافه. در نماز هم باید جزء مسانخ بیاوری تا بگویند زاد فی صلاته، جزء مسانخ یعنی یک رکوع بیشتری بیاوری یک سجود بیشتری بیاوری، ‌یک سوره حمد بیشتری بخوانی نه نصف سوره حمد، ‌این عرفا صدق زیاده نمی‌کند یا جزما یا احتمالا. و از این راه مشکل را حل کردند.
تامل بفرمایید ببینیم ان‌شاءالله بقیه مطالب روز یک‌شنبه. 

و الحمد لله رب العالمین.
